
ضد رمانتیک 
ــنای ایرانی که سال هاست در  ــوری»، مولف و مترجم نام آش «داریوش آش
ــکونت دارد، در یک ظهرِ زمستانی، تلفن را که برمی دارد و اسم  پاریس س
ــنده می کند چون  ــنود، به یک جمله بس ــتالژی» را می ش ــت» و «نوس «غرب
ــث رمانتیک را ندارد. او  ــت خط  بخورد و حوصله مباح می خواهد از لیس
ــد: «طبیعتا در ایران هم غریب بودیم.» البته او قبلا در مصاحبه ای  می گوی
گفته بود که ایرانش را در یک چمدان جا داده و با خودش به پاریس برده 

و احتمالا آنجا احساس غربت ندارد. 
غربت، فارغ از جغرافیا

ــت، این را همه می دانند. با این  ــتان» اهل مصاحبه نیس «ابراهیم گلس
ــا در پیش از ظهرِ  ــگ می زنیم ت ــمان را امتحان می کنیم و زن ــال شانس ح
ــال دوری  ــنبه لندن، از او هم بخواهیم تا «غربت»اش را پس از ۴۰س یکش
از وطن بازگو کند. همیشه گفته اند بداخلاق است اما در پاسخِ به «شرق» 

ــی عاری از بداخلاقی، تاکید  ــت و با صدایی پر صلابت ول مبادی آداب اس
ــت در غربت نیست. غربت یک امر  ــور اس ــی خارج از کش می کند: «هرکس
ــتند و غریب  ــت و نه یک امر جغرافیایی. خیلی ها اینجا هس ــانی اس نفس
ــتند و غریبند. غربت یک امر حسی  ــتند. خیلی ها هم داخل ایران هس نیس
است که نباید از آن برداشتِ لغتنامه ای کرد.» و تا می پرسیم شما چطور؟ 
ــما چه وقت در این سال ها دچار غربت شدید؟ بی درنگ پاسخ می دهد:  ش

«همه می دانند که اهل مصاحبه نیستم!» 
بی اعتنا به پشتِ سر

«رضا قاسمی» از سرزمین سارتر و کامو و ژید و دوراس، پاریس، پشت 
ــت به این  ــوط تلفن می گوید تصمیم دارد مصاحبه نکند و مدت هاس خط
ــی  ــوده، اما وقتی می گوییم موضوع مربوط به داستان نویس ــد وفادار ب عه
ــاره می کند که پیش تر  ــت، نرم می شود و وقتی سوژه را می شنود، اش نیس
ــه می دهد: «اهل  ــاره کرده و ادام ــه این موضوع اش ــش ب در مصاحبه های

ــتالژی یک جور بیماری است. من به پشت سر  ــتالژی نیستم چون نوس نوس
ــط نقلش  ــعرها، نقالی وس ــت قرن پیش، در ش نگاه نمی کنم. هفت، هش
ــد و از مردمان قدیم تعریف  ــان قدیم مثل الان نبودن ــد البته مردم می گوی
ــه باید مقابلش  ــت ک ــگی اس ــته یک امر همیش می کند. این نگاهِ به گذش
ــده بود  ــران بیرون بیایم موضوع برایم حل ش ــش از اینکه از ای ــتاد. پی ایس
ــرم گرفته بودم. پس نوستالژی  و تصمیمم را برای نگاه نکردن به پشت س

برایم بی معناست.»

كلوزآپ

 در هوایت بی قرارم

ــم؛ وقت رفتن به یک جای  ــه ما حس غربت را تجربه کرده ای هم
ــنا، یا شنیدن آهنگ یا صدایی که برایمان خاطره برانگیز است، یا  ناآش
ــتیم که جای اصلی ما نیست.  زمانی که حس می کنیم در جایی هس
ــناترینش مربوط به حس آدم هایی است که به هردلیلی از خانه  آش

و وطنشان دور مانده اند. 
ــاس به وقت و زمان هم بستگی  بعضی ها عقیده دارند این احس
ــت می کند. (آگاهان  ــاس غرب دارد، مثلا عصرهای جمعه آدم احس
ــن حالت را برای اهل تقویم  ــنبه هم همی ذکر می کنند روزهای یکش
ــبکه های  ــه صفحات ش ــی ب ــر نگاه ــن الان اگ ــلادی دارد). همی می
ــر و امثالهم منظورمان  ــی بیندازید، (همان فیس بوک و وایب اجتماع
ــت که می خواهد  ــته حداقل یکی اس ــت) می بینید از هر ۱۰نوش اس
یادتان بیندازد به نوعی از چیزهایی دور و غریب مانده اید؛ از یادآوری 
ــته تا  ــای دهه های گذش ــا آهنگ ه ــی ت ــای قدیم کوچه پس کوچه ه
ــیاری از  ــده. اصلا بس ــات فراموش ش ــتی ها و صف ــغ برای دوس دری
ــان  ــتر محصولش صاحبان کالا ها از همین موضوع برای فروش بیش
ــی را بپزید، یکراست به حال و  ــته آش ــتفاده می کنند: اگر این رش اس
ــتاده  ــته مادربزرگتان ایس هوای همان روزهایی که دم دیگ آش، رش
ــد. ما حتی با  ــاس غربت نمی کنی ــوید و دیگر احس بودید پرت می ش
ــم می دهیم (و احیانا  ــان را ارج و قرب ه ــن حس به نوعی خودم ای
کمی هم مظلوم نمایی می کنیم): زن به شوهرش می گوید حرف مرا 
ــش و همه ما به همه  نمی فهمی؛ بچه به مادرش، کارمند به رییس

آدم ها. همه به نوعی غریب مانده ایم. 
ــم، می گوییم اگر  ــفی کنی ــالا اگر بخواهیم بحث را خیلی فلس ح
ــه جا و مکان  ــت، پس خیلی ربط ب ــاس ماهوی اس غربت یک احس
ــار در زندگی تان گفته اید  ــاب کنید چندب ــان ندارد (خودتان حس و زم
ــس حرف مرا نمی فهمد و من غریب افتاده ام) و همچنین اگر  هیچ ک
ــان امروزی (که برای هردردی یک مداوای  بخواهیم مدل روانشناس
ــتین دارند) حرف بزنیم، می گوییم اگر همه دچار حس  فوری در آس
غربت هستند، پس همه با هم برابریم و بیخود روی این حس تاکید 
ــم. (من بابت کاربرد این کلمه پوزش  می کنیم. برویم حالش را ببری
ــا مخاطب عام  ــت دیگر، ارتباط ب ــی نوین اس می خواهم. روانشناس

برایش مهم است). 
ــد، می بینید  ــای ادبیات هم بیندازی ــما حتی اگر نگاهی به دنی ش
ــاخته  ــاهکارها روی مضمون غم غربت س ــیاری از بزرگ ترین ش بس
ــت رفته  ــان ازدس ــت وجوی زم ــروف در جس ــان مع ــده اند. از رم ش
ــازده کوچولو که در  ــت دیگر) بگیرید تا کتاب ش (اسمش رویش اس
ــازده کوچولو به خاطر دلتنگی برای گل سرخش می گذارد  آخرش ش
ــاهکارهای  ــیاره اش برگردد. در میان ش ــش بزند تا به س که مار نیش
ــیک که شروع کنیم، بوی جوی مولیان  وطنی هم از همان آثار کلاس

و یاد یارمهربان به چشممان می آید. 
ــد. در  ــط در ادبیات بحث این حرف ها باش ــت که فق اینطور نیس
ــت. نام استاد تارکوفسکی که برای  سینما هم اوضاع همین طور اس
ــینمابازان دهه۶۰ آشناست، با فیلمی به اسم نوستالژی گره  همه س
خورده. در سینمای وطنی هم هروقت اسم غربت بیاید، اول از همه 
یاد مرحوم حاتمی می افتیم و تصویری که از گذشته برایمان ترسیم 
کرد. اما غیر از او در محتوای آثار بسیاری از سینماگران نیز غم غربت 

حرف اول را می زند حتی گاو مشت حسن. 
ــمرند. در  ــراری می ش ــک حس بی ق ــم غربت را ی ــا غ معناگراه
داستان آفرینش، انسان به خاطر اولین گناه از بهشت ازلی رانده شد. 
بعد از آن هرچه کرد و هرچه گفت، از سر دلتنگی برای بازگشت به 
آن خانه بهشتی بود. معناگراها همه غم غربت آدم ها را نشانه ای از 
آن حس غریب بازگشت به موطن و جایگاه اصلی می دانند. درست 
ــدش، نفیرش گوش عالم و  ــتان بریدن مثل آن نی که از وقتی از نیس

آدم را کر کرد. 
ــی بسیار عمیق تر و  همه اینها را گفتم تا بگویم حس غربت، حس
اساسی تر از این ماجراهاست. حتی می خواهم جسارت کنم و بگویم 
ــان با سایر موجودات  قبل از ناطق بودن و مختاربودن وجه تمایز انس
ــت. به گمانم اساسی ترین حسی است که انسان را انسان  هستی اس
ــت که برای دوری از وطن  ــت. مهم نیس می کند. چون یک بهانه اس
ــه از یک  ــت ک ــده. مهم این اس ــه از آن رانده ش ــتی ک ــت یا بهش اس
بی قراری خبر می دهد؛ بی قراری ای که نشان می دهد از آنچه هست 
راضی نیستیم و باور نمی کنیم همین باشیم که هستیم. انگار جایی، 
روزی، آرامشی به ما نشان داده اند که می دانیم می شود به آن رسید. 

بهانه ماست برای دیگرشدن. بهانه خوبی است. 
ــدید، ولش  ــار که دچار حسِ حتی در وطن خویش غریب ش این ب
ــود.  ــما برای کار دیگری ش ــراری بهانه ش ــد این بی ق ــد. بگذاری نکنی
ــی به یاد  آش رشته های مادربزرگ باشد. چه  حتی اگر خرید رشته آش

اشکالی دارد، مهم این است که کاری بکنید. 

لانگ شات

سال های دور از خانه

همیشه دوربودن از خانه غم دارد، 
ــافرت های  ــی وقت هایی که از مس حت
ــد از چند  ــه خانه می آییم، بع کوتاه ب
ــن  اولی ــگذرانی  خوش و  ــح  تفری روز 
ــه خانه  ــد از ورود ب ــه ای که بع جمل
ــی  ــت: «هیچ جای ــن اس ــم، ای می گویی
از  ــی  کس ــی  وقت ــود.»  نمی ش ــه  خان
ــرای  ــد و ب ــرت می کن ــش مهاج وطن
ــت،  ــه اس ــی دور از خان ــدت طولان م
ــوان ۱۰  ــی را می توان به ت ــن دلتنگ ای
ــا در دوری از  ــاند. غمی که آدم ه رس
ــچ چیزی قابل  ــان دارند، با هی خانه ش
ــت که نام  ــت. مهم نیس مقایسه نیس
آدم بهمن فرمان آرا، محمد رحمانیان 
ــیارند  ــد، بس ــادی باش ــان مع ــا پیم ی
ــه ایران،  ــت ب ــانی که برای بازگش کس
ــن اتفاق  ای ــد.  ــماری می کنن لحظه ش
فقط برای هنرمندان ایرانی نمی افتد. 
ــترک بین تمام افراد  هنر تنها زبان مش
زیادی  هالیوودی  بازیگران  ــت.  دنیاس
ــتند که برای بازی در فیلم ها،  هم هس
ــه مادری  ــادی را از خان مدت زمان زی
ــتند و دچار غم  ــان دور هس ــا شهرش ی

غربت می شوند. 

ــی»  مک کناه ــو  «متی ــه اش  نمون
ــتوفر نولان  ــه در آخرین فیلم کریس ک
ــازی در  ــت. او برای ب ــرده اس بازی ک
ــه  ــک ب ــتاره ای» نزدی ــن س ــم «بی فیل
ــم از خانه اش دور بود و این  دوماه ونی
ــود. او در این  ــخت ب ــاق برایش س اتف
ــاورز فضانورد را  ــش یک کش فیلم نق
ــن فیلم در یک شهر  بازی کرد. لوکیش
ــیه شهری روایت  کم جمعیت و حاش
می شود و میتو مک کناهی برای آنکه 
ــهر  بتواند با غربت زدگی و دوری از ش
ــت  ــد، از خانواده اش خواس ــار بیای کن
ــرداری به او  ــدن فیلمب ــا تمام ش که ت
ــه کار به  ــرای ادام ــوند و ب ــق ش ملح
ــا یکی  ــن واقع ــد: «م ــه بدهن او روحی
ــودم که  ــانس ب ــران خوش ش از بازیگ
ــتند کنار من  ــت داش ــواده ام فرص خان
ــه یکی از  ــند. به خاطر می آورم ک باش
ــخت ترین کارهای دنیا در طول این  س
ــردن از بچه هایم  فیلم، خداحافظی ک
ــرم جمع  ــه خاط ــی ک ــا زمان ــود. ام ب
ــد از اتمام  ــم بع ــه می توان ــد ک می ش
ــی  ــرژی مضاعف ــم، ان ــا را ببین کار آنه
ــودم که با  ــحال ب ــم و خوش می گرفت
ــه فاصله دارم و  ــا چند دقیق آنها تنه
لازم نیست چند هفته برای دیدن آنها 
ــهر یک طرف،  صبر کنم. دوربودن از ش
اما دوربودن از خانواده یک چیز دیگر 

است.»

«راسل کرو» بازیگر استرالیایی تبار 
هم یکی دیگر از هنرمندانی است که 
ــخت  ــودن از وطنش برای او س دورب
ــت دارد و  ــترالیا را دوس ــت. او اس اس
ــنهاد  ترجیح می دهد تا زمانی که پیش
هیجان انگیزی ندارد، همان جا بماند، 
اما این اتفاق چند سال است که برای 
ــود که  او نیفتاده و مدت زیادی می ش
ــت.  ــرزمین مادری اش نرفته اس به س
ــدا  ــرش ج ــه او از همس ــن اینک ضم
ــرانش  ــت و برای دیدن پس ــده اس ش
ــیدنی سفر کند: «یکی  دایم باید به س
ــا بازیگری  ــخت ترین کارهای دنی از س
از  ــخت تر  ــم س روز ه ــر  ه و  ــت  اس
ــهرم را  ــود. من ش ــته می ش روز گذش
ــت دارم و عاشق وقت گذرانی با  دوس
ــتم، اما از اینکه باید دایم  پسرانم هس
ــرم. به دنبال  ــم متنف ــا باش در هواپیم
ــیدنی کار  ــتم که در س ــرایطی هس ش
ــاق به ندرت  ــن اتف ــم، اما ای ــول کن قب
ــم؛  ــن باید در خانه ام باش ــد. م می افت
جایی که به حضور من احتیاج دارند، 
ــد. دوربودن  ــاق نمی افت ــن اتف ــا ای ام
ــن غم های  ــی از بزرگ تری ــه یک از خان
ــچ درمان  ــفانه هی ــت که متاس دنیاس

درستی هم ندارد.»
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یاد وطن  به روایت ابراهیم گلستان و رضا قاسمی 
نوستالژى، بيمارى يا غم غربت؟

عسل عباسيان

الميرا حصاركى

بو و عطری که ماندگار شد

  سروش حبيبى

از همان سال های اولی که به پاریس آمدم و یک سال وخرده ای اینجا ماندم یعنی 
ــت وپنجه نرم کردم. از همان شش ماه  ــال پیش با حس غربت دس حدود ۵۵س
ــاس کردم. حالا ۴۰سال است که بیرون  اول ورودم به پاریس، این غربت را احس
ــت. برای فرار  ــتم و دردِ دوری که از همان اوایل بوده، هنوز هم هس از ایران هس
ــرای همین، اگرچه داخل وطن نبودم  ــن دلتنگی پناه آوردم به ادب ایران. ب از ای
ــات با من بود و رفته رفته با غربت کنار  ــا بو و عطر و رنگ ایران در همه لحظ ام
ــوم و یاد ایران می افتم. در این مواقع فورا  آمدم. هنوز هم گاهی غصه دار می ش
ــتانم تماس می گیرم تا دلتنگی ام کمتر شود. البته در پاریس ایرانی های  با دوس
ــک جامعه کوچک  ــف مهاجرت کرده اند و ی ــتند که به دلایل مختل ــادی هس زی
ساخته اند و انجمنی داریم که هرهفته در آن سخنرانی هست، موسیقی هست، 
قصه خوانی هست و دورهم جمع می شویم و به نوعی اینجا هم ایرانِ خودمان 
را ساخته ایم. البته فضای مهاجرانِ ایرانی ساکن در پاریس، شبیه فضای آمریکا 
ــا دوری را  ــه ما کمک می کند ت ــت و ب ــت اما همین هم خوب اس ــادا نیس و کان
ــان هم، زندگی  ــک، برای هیچ کدامم ــه که این جامعه کوچ ــل کنیم و البت تحم
ــتند، آنقدر  ــنیده ام که در تورنتو ایرانی های زیادی هس ــود. ش داخل ایران نمی ش
زیاد که اگر یک ایرانی بخواهد، می تواند کاری با کانادایی ها نداشته باشد، یا مثلا 
ــت اما جمعیت ایرانیان پاریس به  می دانم در کالیفرنیا هم، فضا همین طور اس
ــت که یک طبقه ای  ــت. حتی یک بقالی ایرانی اینجا هس ــترده نیس آن اندازه گس
ــی می فروشد. گاهی از او پرسیده ام که: «مشتری  دارد که در آن کتاب های فارس
ــخ شنیده ام: «بله.» آن بقال هم می خواهد به اندازه  هم داری؟» و با لبخند پاس
مغازه خودش فضای ایرانی را در بقالی اش داشته باشد. در این سال های دوری 
ــوری و حسین دولت آبادی،  ــرت با دیگر دوستان مهاجر مثل داریوش آش معاش
دلتنگی ام را کمتر می کند. البته دایما هم پیگیر اخبار ایران هستم و بهترین منبع 

خبری ام ایران زندیه، همسرم است.

به یاد می آورم ایران معشوق ماست

  جواد مجابى

ــده است چراکه از معشوقم آنقدر دور نشده ام  دلم هیچ گاه برای ایران تنگ  نش
ــت. بارها  ــوق ماس ــت که گفته: ایران، معش ــه یادش دلتنگم کند. مصدق اس ک
ــفرها که غالبا برای سخنرانی  ــورهای دیگر رفته ام و در این س ــهرها و کش به ش
ــرات را از موزه ها،  ــن بهترین خاط ــوده ام، بنابرای ــوده میهمان ب ــعرخوانی ب و ش
ــته ام. گاهی  ــنایان اتفاقی داش ــه، کافه ها و آش ــای فرهیخت ــکده ها، آدم ه دانش
ــدنم از کشور تا شش ماه به طول انجامیده اما غالبا حس کرده ام در ایران  دورش
ــعرها و قصه هایم از این فضا فارغ نبوده ام. دور  ــتم، ذهنم اینجا بوده، با ش هس

شده ام از اینجا اما جدا نشده ام. 
ــعری، «نامادری»  ــت که در این وطن، که من آن را در ش این بدان معنا نیس
ــته است. من هم مثل بسیاران دیگر، رنج ها  نامیده ام، خیلی به من خوش گذش
ــته ام. از خُردی تا پیری، در انقلاب و جنگ چون  ــی هایم را در اینجا داش و خوش
ــب های ناایمن را  ــوار و ش ــمان و بر این خاک، روزهای دش دیگران زیر همین آس
ــرزمینی دیگر جز  ــنده نمی توانم خود را در س ــا به عنوان یک نویس ــوده ام ام آزم
ــرزمین است و نه بدان  ــق افراطی به س اینجا تصور کنم و این نه به معنای عش
ــد. می دانم که فرهنگ  ــین و زمینگیر می کن ــا که عادت ها آدم ها را یکجانش معن
ــد با فرهنگ های  ــتم که باید در پیون ــت و من در فرهنگی هس امری جهانی اس
ــته ام. خود را  ــه را در تمامی عمر پاس داش ــد و این وظیف ــد کن دیگر جهان رش
ــان به  ــوم و این فرهنگ مهربان، در خیلِ ناسپاس ــی می یابم که در این زادب آدم
ــعرهای جهان را در آن سروده اند و می سراییم.  زبانی تعلق دارم که زیباترین ش
ــعر ایران، فرهنگ مردمی،  ــوب که نگاه می کنم هرجا که رفته ام دلم برای ش خ
ــت. اینجا درونِ زبان، خلق می شوم،  ــیقی و نقاشی ایران تنگ شده اس هنر موس
ــوم، در آن نفس می زنم. بی این زبان و بی این مردم  ــد می کنم، پنهان می ش رش
ــم که هویتی  ــت، می دان ــت و با ما نیس ــرزمین که در ما هس تاریخی، بی این س
ــه تاریخِ زنده و زندگانِ  ــانِ اکنون، ک ــوری معنوی ندارم. بر دهانه آتشفش و حض
ــاکش دارند، به شکیبایی عمر می گذرانم و می دانم  تاریخی در آن التهاب و کش
ــد اما همواره  به ملتی تعلق دارم که گاه جز آنچه می نماید و می زید، می اندیش
به یک اصل از خرد مینوی اش، پایبند مانده و آن زیستنی پرغرور، بی گزندرسانی 

به دیگران است. 

حسرت 

   فرزانه طاهرى 

ــدن. صبحانه و  ــور رفتم، به لن ــرای اولین بار به خارج از کش ــود که ب ــالم ب ۱۷ س
ــگفتی از کل فضا و  ــتان ٥٥. جز ش ــاه تابس ــی جوان. دو م ــه زوج ــاق در خان ات
ــی. دلم برای  ــابگرانه حت ــرد یافتم و حس ــا، رفتار با یکدیگر را س ــی ماجراه باق
ــابی تنگ شد. سال ها باید می گذشت  «میهمان نوازی» و «گرمای» «ایرونی» حس
که آن را نه حسابگری که عدم رواج تعارف ملی بدانم. خط ها و محدوده های 
ــتی که به  ــیدن در عین رفاقت های واقعی با دوس ــودی آدم ها و سرک نکش وج
ــت برایمان برخورنده  ــدر به ریا عادت کرده ایم که صراح ــتی گزیده اند. آنق دوس
ــود. در مورد میهمان نوازی هم همین بس که به محمدآصف سلطانزاده  می ش

ــرزمینمان که در کابل دانشجوی پزشکی بود و اینجا  متولد کابل و «میهمان» س
ــدوزی می کرد، وقتی  ــتمال گل ــی زندگی می کرد و دس ــه نمور زیرزمین در دخم
مجبور شد ایران را ترک کند و به دانمارک می رفت گفتم بس است داستان نوشتن 
ــا بنویس که این همه به خود  ــتان، برو دانمارک از «میهمان نوازی» م از افغانس
ــتانی  ــال ها بعد که دو بچه ام دبس از بابتش می بالیم ما ملت بزرگ آریایی. و س
ــتانی را دیدم  ــیل بچه های دبس ــه موزه ون گوگ و س ــه هلند رفتم، ب ــد و ب بودن
ــال  ــان توضیح می داد و آن س ــته بر زمین مقابل تابلو و معلمی که برایش نشس
ــرت بود به خاطر  ــمم را می زد.  غم غربت نبود، حس ٦۸ بود و آن همه رنگ چش
ــفرهای بعدی  ــکل این تجربه ها در س ــرزمینم. ش بچه هایم و همه بچه های س

قطعا تغییر کرده که دقیق شدن در آنها مجالی دیگر می طلبد.

ایرانی ماندن و جهانی شدن

   جليل دوستخواه

ــخص چطور فکر کند و  ــرطی است. بستگی به این دارد که ش ــاله ش غربت مس
ــتاد بزرگم  ــت از اس ــن جمله ای را که زبان حال من هم هس ــور کار کند. م چط
ــنامه ایرانیکا  ــان در دانش ــان و زیرنظرش ــه در خدمتش ــاطر ک ــان یارش دکتراحس
ــیده بود آیا در نظر ندارید  ــان پرس همکاری دارم، نقل می کنم. خبرنگاری از ایش
ــان که در سنین بالایی هستند، جمله  که یک زمانی به ایران برگردید و خب ایش
ــترس  ــود و در دس ــته ش تاریخی بی نظیری گفته بودند که باید با خط زرین نوش
ــران خدمت کنم میهن  ــت: «هرجا که بتوانم به ای ــد. جمله این اس همگان باش
ــت.» این جمله بی نظیر و تاریخی زبان حال هزاران نفر از جمله من  من آنجاس
ــعی کرده ام چنین  ــاس غربت می کنم (که البته س ــت. من وقتی احس هم هس
ــد) اوقاتی است که خودم را عاطل وباطل و بیرون  ــد یا نباش لحظه هایی کم باش
ــم هرکجای جهان،  ــزاری به فرهنگ ایران ببینم. اگر در این دایره باش از خدمتگ
ــت نمی کنم. ممکن  ــاس غرب ــره خدمتگزاری بگنجم دیگر احس ــل این دای داخ
ــه مادر فرهنگی مان  ــتان بکند و یاد مادر ما ک ــت دلم هوای خانواده و دوس اس
است، به سرم بزند به اصطلاح فرنگی ها نوستالژی سراغم بیاید، به هرحال اینها 

ــتند ولی وقتی آدمی کلاهش را قاضی کند با خودش  ــانی هس ــات انس احساس
می گوید که چه تفاوتی می کند که در اتاقم در خانه ای که در ایران دارم باشم یا 
ــاده در شهری غریب که عناصر فرهنگی خودش را دارد  در این خانه کوچک س
ــت از عناصر فرهنگی شخص من که درش پرورده شدم ولی به هرحال  و تهیس
ــرق استرالیا) زندگی  ــت اینجا (تانزویل در کویینزلند، واقع در شمال ش سال هاس
ــت که عناصر موجود، آن عناصری که من متعلق به آنم  ــت اس کرده ام و درس
ــاده توانسته ام  ــت اما من در چارچوب کار خودم، در همین اتاق کوچک س نیس
ضروری ترین پشتوانه ها را داشته باشم. پس تفاوتی نمی بینم بین این اتاق و آن 
اتاق چون اگر آنجا هم باشم با رجوع به همین کتاب ها همین کارها را می کنم. 
دیگر بچه نیستم که بهانه بگیرم و دلتنگی های ساده ابراز کنم که «آی من دلم 
ــت، وقتی  ــت!» این قبیل بهانه گیری ها بچه گانه اس ــوای خانه مان را کرده اس ه
ــگ و ادب ایران دارد،  ــتی و خدمتگزاری به فرهن ــی آرمانی مثل ایران دوس آدم
ــت. به ویژه امروز که  ــد، وطن اوس همه جای جهان، که این آرمان را تحقق بخش
ــیار کاهش  ــه و دوری و غربت را بس ــترده این فاصل ــانه های جهانگیر و گس رس
داده اند. با رسانه های کنونی و پیوندهای ایمیلی، این فاصله ها کم شده و تقریبا 
از میان رفته، انسان هرکجا که باشد، احساسِ درخانه بودن می کند. خانه اصلی 
ــت. اگر هدف از بودن در یک خانه کارکردن و خدمتگزاری  و فرعی، مجازی اس
ــت میان این خانه و آن خانه و به قول عرفا «همه جا خانه  ــت چه تفاوتی اس اس
ــت» و به این نکته، بزرگان فرهنگ ما چه در  ــجد چه کنش ــق است چه مس عش
ــی و چه در  ــی ایران مثل فردوس ــناختی و ادب حماس زمینه فرهنگ اسطوره ش
ــد کرده اند. مولوی  ــا و مولوی ها تاکی ــی و تغزلی حافظ ه ــات عرفان ــه ادبی زمین
ــام  ــت، این وطن مصر و عراق و ش ــت کو را نام نیس می گوید: «این وطن جاییس
نیست» حالا درست است که از نظر ما وطن، ایران است و ایران خواهد بود اما 
مولوی با آن دید عرفانی فراتر از این به ماجرا نگاه می کند. اصلا به همین جهت 
است که این شخصیت ها جهانی شده اند و اگر یک مردی مثل نیکلسون می آید 
و عمری را صرف شناخت مثنوی مولوی می کند و مثنوی مولانا را به انگلیسی 
ــد و امروز مثنوی به تصحیح و ترجمه او  ــرح می نویس ترجمه می کند و بر آن ش
ــت. چون او فهمیده مولانا شاعری  ــر جهان خواننده دارد بیهوده نیس در سراس
ــت. درواقع «ایرانی ماندن و  ــه اش جهانی اس ــت و اندیش محلی و محدود نیس
ــت. بنده کتابی به همین نام دارم که بناست تا  ــدن» تابلوی زرین ماس جهانی ش
ــالِ خورشیدی توسط ناشری در شبکه جهانی منتشر شود. اگر بنده از  پایان امس
ــخن می گویم این ابتکار من نیست. تمام بزرگان  ــدن س ایرانی ماندن و جهانی ش
ــدن فکر می کرده اند و من  ــا از جمله مولوی به ایرانی ماندن و جهانی ش ادب م
ــه و فکر را که در مدرسه آنها آموخته ام و طی  به عنوان رهرو راه آنها این اندیش
ــال با آن زندگی کرده ام، درس پس می دهم به بازماندگان آنها و تمامی  ده هاس

ایرانی فرهنگان در هرکجای جهان. 

راه هایی برای رفع  غربت 

    غلامحسين نامى

ــخت تر  ــالی مهاجرت کرده ایم، زندگی در غربت س برای ما که در دوران میان س
ــگ می کنند  ــد هماهن ــا محیط جدی ــان را ب ــر خودش ــا زودت ــذرد. جوان ه می گ
به خصوص اگر از نوجوانی مهاجرت کرده باشند، اما هرچه سن مهاجریان بالاتر 
ــان دارند، به تدریج دچار  ــتری که از سرزمین خودش ــد به دلیل خاطرات بیش باش
غم غربت می شوند. هرچه سن بالاتر می رود مشکلات روحی روانی برای کسانی 
ــتر می شود، به دلیل اینکه سال های بیشتری را  که در غربت زندگی می کنند بیش
ــان گذرانده اند، اما جوان ترها و بچه ها  ــان در سرزمین ش با محیط زندگی خودش
ــتم و اجبارا به خاطر  ــه دور از ایران هس ــالی ک ــن حالت را ندارند. در این ۱۱س ای
بچه هایم مهاجرت کرده ام، غربت برایم خیلی آزاردهنده است و سعی می کنم 
در این سرزمین با خاطرات گذشته دلتنگی ها را کم کنم و حتی از طریق اینترنت 
ــم.   سعی می کنم طوری روزها را  و فیس بوک در جریان حوادث روز ایران، باش
ــا اینکه می دانم ایران  ــم داخل ایران زندگی می کنم. ب ــاس کن بگذرانم که احس
نیستم، اما از طریق توسل به خاطرات و نیز آگاهی از جریانات جاری در مملکت 
ــتم. چون دایما کار می کنم حتما برای  به خودم تلقین می کنم که در ایران هس
سالی چندماه هم شده برای برگزاری نمایشگاه و... به ایران می آیم و با شاگردان 
ــا جوان ها در  ــال در وطنم ب ــی وقت می گذارنم. بیش از ۵۰س ــتان قدیم و دوس
ــته ام، اما به هر حال غم غربت و دلتنگی هم  تماس بوده ام و فعالیت هنری داش

مواقعی که ایران نیستم، سختی های خودش را دارد. 
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همین حوالی
ــات برای ما  ــال از زندگی مان که می گذرد، احساس سـپیده عباسـی: چندس
ــتفاده کنیم. گاهی بیخودی گریه مان  ــن می کنند که از چه کلماتی اس تعیی
ــنیدن  ــحالی یاد مکانی می افتیم و گاهی با ش می گیرد، گاهی در اوج خوش
ــال پیش  آهنگی خاطرات به ذهنمان هجوم می آورند. اما از همان پنج س
ــای جدیدی به مجموعه  ــی کلمات تغییر کرد و واژه ه ــود که معنی برخ ب
ــت  ــا بود که فرودگاه می توانس ــد. از همان روزه ــات روزانه اضافه ش کلم
روایتی از یک سفر بی بازگشت شود، از همان روزها بود که خداحافظی های 
ــتیم مرخصی یعنی  ــی پیش می آمد. از همان روزها بود که می دانس ناگهان
چندروز دیدوبازدید پرهیجان. مکان ها معنی خاص خود را گرفتند، زمان ها 
ــد، دیگر نمی دانستیم  ــدند. معنی کلمه ها هم عوض ش ــال ها ش یادگار س
ــرمای  ــتان و کفش و کلاه بیفتیم یا س ــرف باید یاد آدم برفی و زمس ــرای ب ب
ــوز می لرزند. این روایتی  ــته از س ــدیدی که عده ای در کنار پنجره شکس ش
تکراری است برای حسی که همه به گونه ای داشته اند و دارند؛ برای همه 
ــال ها یا روزهایی از وطن، خانه یا کوچه و خانواده خود دور  ــانی که س کس
هستند. حتی برای کسانی که از محل کار خود دور می شوند. همه به نوعی 
با مجموعه ای از دلتنگی ها همراهند. این دلتنگی می تواند برای هرچیزی 
ــرون را نگاه  ــت پنجره مدام بی ــی و از پش ــتان رفت ــد، وقتی به بیمارس باش
می کنی، وقتی فرزندت را به مدرسه اش می رسانی و دلت برای نیمکت ها 
ــتان و  ــی های دبیرس ــود، وقتی با کمک وایبر در گروه همکلاس ــگ می ش تن
ــگاه  راهنمایی قرار می گیری و کلی یاد کودکی ات می افتی، وقتی یاد دانش
ــرده ای می افتی، وقتی  ــگاهی که برگزار ک ــی، وقتی یاد اولین نمایش می افت
ــاخته ای می افتی یا وقتی در مجلس  ــانی که با آنها فیلم س یاد اولین کس
سوگواری بزرگی شرکت می کنی یا وقتی تصاویر انقلابی را که برایش همه 
به پا خاستند، مرور می کنی یا سرودهای جنگی را می شنوی و یاد شهیدانی 
ــی، یا وقتی  ــتند می افت ــیده با پرچم ایران برمی گش ــه در تابوت های پوش ک
ــای پناهگاه ها می افتی.  ــنوی و یاد روزه ــدای آژیر قرمز را تصادفا می ش ص

همه این حس ها اسمی دارند که شاید نشود یک نام برآنها گذاشت.


